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 زید نرَسی اصلاعتبارسنجی 

 مهدی خویی

  چکیده

ها به شتهواند. یکی از این ننگاشته شده معصومان عصرِهایی هستند که در کتاب ،اصول حدیثی

السلام و امام کاظم علیهمارسی از اصحاب امام صادق نهرچند معروف است.  «رسیزید نَ اصل»

 این مقاله در آرای متفاوتی مطرح شده است. ،شدر توثیق و تضعیف وی و میزان اعتبار کتاب ،بود

و شده بررسی  ،گوناگونآرای  سعی شده و زید است اصلِاعتبار  صدد شناسایی و سنجش

کتاب کمک کند، گردآوری و تحلیل شود. این پژوهش  تواند به اعتبارسنجیِاطلاعاتی که می

در قالبی نو و بر اساس  ،وی اصلو زید نرسی  ۀربارترین اطلاعات تحلیلی را دجامع ،است توانسته

 منابع حدیثی شیعه ارائه کند. استانداردهای اعتبارسنجیِ

 اصول اولیه.عشر،  اصول ستةنرسی،  اصل :هااژهوکلید

 مقدمه

رسی ما به آن، با فراز و دستصدور تا زمان  از آغازِ ،است به سنت یابیدست ی برایبسترکه حدیث 

گیری چشم تعامل با آن، اثرِ ۀاز انتشار، بر نحو پس در زمانِاین امر ه ک بود ورههای فراوانی روبنشیب

 یازمند اعتبارسنجی است. ن ،مانده جای به نعصومااز م که میراث حدیثی شیعه ،از این رو ؛گذاشت خواهد

یان بوده نگارش حدیثی شیع ۀیوترین شنویسی یکی از مشهورترین و کهناصلنویسان شیعه، فهرست به نظرِ

 ازتعدادی  مروزهاست که ا شده شیعه در عصر اماماننگاشته ةولیایکی از اصول  «رسیاصل زید نَ» 1است.

  .ستدر دسترس ما عشر ول ستةاصبا عنوان  هاآن

شخصیت وی پرداخته، سپس  گوناگون دربارۀ یشناسایی مؤلف و نقد و بررسی آرا بهنوشتار، نخست این 

تا گیرد ر میقرا و ارزیابی مورد سنجش ،کهن شیعه حدیثیِ جامانده از میراث اثرِ رسی،ن اصلاعتبار میزان 

 اعتبار بخشیدن به شخصیت رجالی زید نرسی به .دوپاسخ داده شو مؤلف آن  اصلاین  دربارۀنکات مبهم 

  پژوهش است.این  دی، از فوایمهمل در منابع رجال عنوان راویِ

                                                           

 قم حوزۀ علمیةمرکز تخصصی حدیث  پژوه سطح سهدانش. 

 .31، صهای حدیثیسبک شناخت کتابک: .ر .1
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 او جایگاه حدیثیِرسی و الف( شناسایی زید نَ

بهرام آن را در نزدیکی کوفه کَند و به فرات بننام نهری است که نرَس «نَرس»نَرسی منسوب به نرَس است. 

  1اند.ین منطقهاثان کوفه اهل هر روستاهایی است و گروهی از محدوصل کرد. در کنار این ن

 بررسی وثاقت و مذهب نرسی. 1

و از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام است که در  اصلصاحب  ،دثمحاهل کوفه،  ،زید نرسی

د و وفات وی اطلاعی در دست نیست. شخصیت او مورد از زمان دقیق تول 2زیست.قرن دوم هجری می

، موجب اختلاف آرا در توصیف وی شده است. مسئلهم واقع نشده و همین لیون متقدجرح و تعدیل رجا

 ۀمحدثان شیعه دربار سویتعدیلی از تا وقتی که جرح و » :گویدمی وی ةترجمذیل ق( 726. )م علامه حلی

  3«باید در روایاتش توقف کرد. ،او وارد نشده

 کنیم.وثاقت نرسی پرداخته و سپس مذهب وی را بیان می دلایلدر این بخش ابتدا به نقد و بررسی 

  ، به شرح ذیل است:وثاقت نرسی دلایلنقد و بررسی 

 :است دانسته بودن اصل، صاحب زید رابر وثاقت  دلایلیکی از ق( 1212. )م بحرالعلومهدی مسید :اول

  4«.است المذهبصحیحو صول، کوفی ابان حاص، یکی از نرَسیید ز»

به  ،محدثاندر اصطلاح  اصلزید نرسی از صاحبان اصول است و » نویسد:علامه مامقانی در این باره می

  5«گردد که از کتاب دیگری گرفته نشده است.یکتاب مورد اعتماد اطلاق م

به  اصلی که تعبیر از ا، به گونهنظر است اختلاف بین علمای رجال و حدیث «اصل» تعریف اصطلاحیِ در

 اصلدر تعریف وحید بهبهانی . ، جای مناقشه استبر وثاقت صاحبان اصول آن د و حملاعتمورد اکتاب م

                                                           

 .471، ص1، جتنقیح المقال؛ 3829، رقم585، صالانسابک: .ر .1

، غضائریرجال ابن؛ 2661، ش206ص، الطوسی رجال؛ 299ش، 201، صفهرست الطوسی؛ 60، ش174، صالنجاشی رجالک: .ر .2

 .52، ش61ص

  .223، صخلاصة الأقوالک: .ر .3

 .367، ص2، جالفوائد الرجالیه .4

 .471، ص1ج ،تنقیح المقالک: .ر .5
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ایشان  1«.مجموعه روایاتی را از معصوم و یا راوی آورده باشد ،در آن مصنفکتابی است که »: است نوشته

کند که در بین صاحبان اصول داند و بر این مطلب اشکال وارد میصاحب اصل بودن را دلیل بر وثاقت نمی

صالح حی، که بنمانند: حسن باشندافرادی هستند که به ضعف آنها تصریح شده است و متروک العمل می

توان راوی سی در تهذیب الاحکام، وی را بتری مذهب و متروک العمل دانسته است. بنابراین نمیشیخ طو

 را بخاطر صاحب اصل بودن، توثیق نمود.

این  دلیله توان راوی را بنمی ،3ندهست صلیا ردی الا 2فساد مذهب دارند ،صاحبان اصول جا که بعضیاز آن

  د. است، توثیق کر اصلکه صاحب 

ق( 217. عمیر)مابیبنمبنی بر این که محمد 4العدۀ فی الاصول الفقهق( در 460.)م ارت شیخ طوسیعب :دوم

عروف است، گویای وثاقت مشایخ ثقات ماب، به عدم روایت و ارسال از غیرجزو ثقاتی است که بین اصح

 روایت کرده است. را اصلنَرسی است و تمام  اصلعمیر، راوی و طریق به ابیبنعمیر است. محمدابیابن

 نویسد: مهدی بحرالعلوم میسید

زیرا از  ،اند، دلالت داردن را روایت کردهو اطمینان به کسانی که آ اصلهمین امر بر صحت و اعتبار 

عمیر به غایت وثاقت رسیده و در نهایتِ ابیشود که ابنحدیث و رجال معلوم میهای بررسی کتاب

به همین  ؛کندل پرهیز میت از روایات ضعفا و مجاهیتباه است و به شدبط و دوری از اشعدالت، ورع، ض

وثیق عامی کنند. و این قانون، تجهت، اصحاب، به روایت کردن او آرامش یافته و بر مراسیل وی تکیه می

  5.ها روایت کرده و معارضی با آن وجود نداردعمیر از آنابیاست برای کسانی که ابن

ق( استدلال 1120.)م محدث نوریو  6،شماردهمین امر را دلیل بر وثاقت نرسی میعلامه مامقانی نیز 

  7داند.می العلوم را بهترین گواه بر اعتماد به نرَسیبحر

                                                           

 .34، صفوائد الرجالیه .1

 .(249، صرجال نجاشیحمزه بطائنی)ابیبن( و علی113، صرجال طوسی) حیصالح بنحسن .2

 .5219ـ5213، رقم352ص، رجال الطوسی .3

 .154، ص1ج ،العدۀ فی الأصول الفقهک: .ر .4

 .366ص ،2، جالفوائد الرجالیه .5

 .471، ص1ج ،تنقیح المقالک: .ر .6

 . 62، ص1، جالمستدرک الوسائل خاتمةک: .ر .7
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شهرت دارد. سکوت  ،شبسیارهای گیر بوده و به دلیل جرحق( از رجالیان سخت450 .)م غضائریابن :سوم

و بیان صحت انتقال این کتاب با این عبارت  اصلفاع از اعتبار این کرد زید نرسی، همراه با دوی پس از یاد

گویای وثاقتش از دیدگاه  ،«امعمیر بوده است دیدهابیابن ةکه مسموع من کتاب نرسی را در حالی»که: 

  1غضائری است.ابن

شخصیت  بارۀگونه جرحی درن هیچکردارد نغضائری و وسکوت ابن»نویسد: علامه مامقانی در این باره می

زیرا بسیاری از بزرگان از طعن و جرح  ،، نشان از وثاقت مؤلف دارداصل، همراه با دفاع از اعتبار این وی

 2اند.وی در امان نبوده

 قابل اثبات است: لیذن ئامامی بودن زید نرَسی با توجه به دلایل و قرا

اوست. عبارت  بودنِهب و امامیمذت ق( در بیان مذهب مؤلف، گویای صح450 .)م سکوت نجاشی :اول

بیان مذاهب فاسد دربارۀ ی گر حساسیت و دقت وو عملکردش بر اساس آن، نشان کتاب ةنجاشی در مقدم

 3ن است.امصنف امامیِو غیر

 ۀشود. ایشان درباراثبات می العدۀبا توجه به عملکرد شیخ در  ،بودن نیزدر امامی« ثقه»ظهور لفظ  :ومد

گذاشتن روایات  مثل فطحیه با روایات راویان امامی، به کنار ،منحرف شیعه هایهقتعارض روایات فر

همان  ،منظور از موثوقینگردد که که از این عبارت روشن میکند حکم می« موثوقین»منحرفان و عمل به 

  4امامیه است.

 .تقابل اثبات اس ،صحت مذهب نَرسیشده، وثاقت و بنابراین با توجه به قرائن ارائه

 حدیثی کوفه ۀحوز. 2

                                                           

 .61ص ،غضائریرجال ابن .1

 .471، ص1ج ،تنقیح المقالک: .ر .2

 .(3، صنجاشیالرجال ) «الصالح سلفنا من التصنیف فی تقدمینالم أذکر أنا» .3

من  آخر فإن کان هنا کقرینة تعضده أو خبر: غیرهم نظر فیما یرویه الناووسیة و الواقفة و إذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة و» .4

 العمل بما الموثوقین، وجب إطراح ما اختصوا بروایته ویخالفه من طریق  آخر إن کان هنا کخبر و .جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به

 (.150، ص1ج العدۀ فی الأصول الفقه،ک: .ر)« رواه الثقة
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. شمار فراوان راویانی که بنا گردیدالسلام در کوفه حدیثی شیعه در زمان امام باقر و امام صادق علیهما ۀحوز

کوفه  ،در این دوران 1اند، شاهدی بر این مطلب است.السلام را نقل کردهدر این شهر سخنان امام صادق علیه

 او کوفی»: گفتندمی ،عنوان شیعی بدهندشخصی خواستند به ه اگر میچنان به مرکزیت شیعه اشتهار یافت ک

  2«مذهب است.یا کوفی

السلام در یعنی عصر امام صادق علیه ،حدیثی کوفه ۀدر دوران اوج حوزاست و  3کوفی راویِ ،زید نرسی

 4ت.در کتاب وی مشهود اس« بداء»مثل موضوع  ،های تفکرات آن دورانزیست. نشانهاین شهر می

 اساتید و شاگردان .3

 : ه استدش مندبهره شیعه بزرگانِاین از محضر  ،است کوفهحدیثی  ۀحوزیافته در محدثی رشد که زید نرسی

 به ،آوردشمار می و دارای شأن و مقام والا به وی را از ثقات اصحاب شیعه نجاشی :سنانبناللهعبد. 1

   5یست.گونه طعنی بر او وارد نای که هیچگونه

 دربارۀ گونه لغزش و شکیهیچ ؛ثقة ثقة عین»: ندکصیف مینجاشی وی را با این واژگان تو :زرارهبنعبید. 2

  6«.شخصیت وی وجود ندارد

 7«ثقة ثقة.»مهران: بنسماعة. 3

در توصیف وی نجاشی و  ،8کشی وی را از اصحاب اجماع دانسته است سدی:ابصیر بواقاسم بنیحیى. 4

 9«.شمرده شده است وجیه و هثقوی » :نویسدمی

                                                           

 .80، رقم39ص ،نجاشیالرجال  .1

سیر اعلام ؛ 388، ص4، جمیزان الاعتدال؛ 175، ص14ج، تهذیب الکمال؛ 30، ص6، جالکامل؛ 219، ص2ج ،السنن الکبریک: .ر .2
، 7، جتهذیب التهذیب؛ 54، ص2ج ،المغنی فی الضعفاء؛ 278، صمعرفة من له روایة فی کتب الستة الکاشف فی ؛343، ص8، جالنبلاء

 .366، ص4ج ،لسان المیزان؛ 325ص

 .471، ص1، جتنقیح المقال؛ 3829، رقم585، صالانسابر.ک:  .3

از یازده راوی امام صادق  و ،السلام استام صادق علیه، یازده روایت آن متعلق به امکافیاز شانزده روایت باب بداء کتاب شریف  .4

، 1، جالکافیک: .رالسلام دارد )زمان امام صادق علیه بداء در کوفة اند که این نشان از رواج اندیشةها کوفی، ده تن از آنالسلامعلیه

 (.146ص

 .558، ش214، صنجاشیالرجال ک: .ر .5

 .618، ش233همان، ص .6

 .193همان، ص .7

 .431، ح238، صرجال الکشیک: .ر .8

 .1187، ش441همان، ص .9
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 1«ثقة حسن الطریقة.»جلی: بوهب بنمعاویة. 5

ای که گونه به است، و مورد اعتماد سرشناس و فقیه اصحاب شیعه ۀچهر» شعبة حلبی:بیابنعلیبنمحمد. 6

 2«.گونه طعنی بر او وارد نیستهیچ

 غیر ازوی تمام مشایخ  شودمیمعلوم  نجاشیویژه به ،رجالیوناز توصیف مشایخ نرسی از دیدگاه 

 ند.اات و بزرگان اصحاب امامیهبقیه همگی از ثق ،جال مجهول استر لمایعکه از نظر  ،«مزیدبنعلی»

شمار  از مشایخ ثلاثه بهاست که  عمیرابیبنمحمد ،گر از ویتنها روایت ت،گف نیز باید شاگردان وی بارۀدر

 بر هیچ کس پوشیده نیست. ،وامهمّ تاز و شخصیت مم و رودمی

  های آنب( شناسایی کتاب و ویژگی

-می وکرده  دریافتدیگری  راویِاز و یا طور مستقیم  به شانایهای دینی را از آموزه ،بیتاهل اویانِر

ژه، با نوانی ویدلیل نداشتن ع اصول حدیثی بهبرخی  3نامیده شد. «اصل»ها این یادداشت نگاشتند؛ بعدها

یکی از همین اصول است که در این ، سیزید نر اصل 4شد.آن از دیگر اصول متمایز می ۀانتساب به نویسند

 شود.میو تحلیل های آن شناسایی ویژگی ،بخش

 ساختار و محتوا. 1

بلکه در موضوعات  ،ا نداردموضوع واحد و ابواب مجز اصول حدیثی،بیشتر زید نرسی همانند  اصل

 51روایت از مجموع  33نرسی بندی نگاشته شده است. یدتی، فقهی و اخلاقی و نیز بدون دستهعقگوناگون 

آن را با تعبیر  سماع و بیشترِۀ به شیوطور مستقیم و بدون واسطه از امام معصوم  هروایت کتابش را ب

. روایت چهارده سلامالامام کاظم علیهاز روایت و  نوزدهالسلام امام صادق علیهکند: از نقل می «سمعتُ»

السلام و روایت آن از امام باقر علیهدو  که استمورد  هجده وی نیز از امامان معصوم ةواسطبا روایاتِ

-السلام با واسطه میعلیه . دو روایت نرسی از امام باقراست السلامروایت دیگر از امام صادق علیهشانزده 

                                                           

 .1097ش .412همان، ص .1

 . 885، ش325همان، ص .2

 .126، ص2، جالذریعه؛  70، ص1ج، المقالمنتهی؛ 367، ص2، ج(بحرالعلوم)الفوائد الرجالیه؛  33، ص(بهبهانی)الفوائد الرجالیهک: .ر .3

 .عشر الاصول الستةر.ک:  .4
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 چهارده ة، هممقابلدر  ؛السلام نیستباقر علیه اب اماماصح ةو این گویای آن است که وی در طبق باشد

 است.  السلام، بدون واسطهروایات او از امام کاظم علیه

 :مثل ،و برخی مربوط به سایر مسائل فقهی 2و صلاۀ 1، فقهی و مربوط به ابواب حجاصلبیشتر روایاتِ این 

، 8ادعیه، 7ت در اخلاق فردی و اجتماعیاست. تعدادی از روایا 6و زکات 5، صید4، اِرث3اطعمه و اشربه

و  12نفی غلو ،11ولایت ائمه ،10فترت رسل، 9آداب نظافت و بخشی دیگر در مسائل اعتقادی مثل نبوت عامه

د و جمعه ملاقات ارواح مؤمنان در روزهای عی ۀاست. اولین حدیث این کتاب دربار 13نفی امامت اسماعیل

 تحریم شراب است. ۀدربارو آخرین حدیث خود در دنیا  ۀبا خانواد

 انتساب کتاب. 2

اند. البته بنا ی برای وی تصریح کردهاصلبه وجود  15به وجود کتابی برای زید نرسی و شیخ طوسی 14نجاشی

موسی السمان بنولید، این کتاب را مجعول محمدسی، صدوق به پیروی از استادش ابنبر گزارش شیخ طو

به زید نرسی، اتهام شیخ صدوق را رد کرده  اصلضمن انتساب این غضائری در مقابل، ابن ؛16شمرده است

                                                           

 .40، 12، 10حدیث .1

 .36، 35، 34، 33، 32، 29، 28، 27، 26، 25، 23، 22، 6، 5، 4، 3حدیث  .2

 .50، 44، 17حدیث  .3

 .39حدیث  .4

 .19حدیث .5

 .41حدیث  .6

 .48، 18، 2حدیث  .7

 .47، 46، 45، 11حدیث .8

 .7حدیث .9

 .16حدیث  .10

 .24، 21، 20، 19حدیث  .11

  .8حدیث .12

 .15، 14، 13حدیث .13

   .460، ش174، صرجال النجاشیک: .ر .14

 .299، ش201، صفهرست الطوسیک: .ر .15

 .همان .16
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زیرا وی متأخر از  ،تواند مجعول سمان باشد؛ از این رو نمیاستعمیر ابیمسموعة ابن ،اصلاین » :است

 1«.در این نظریه اشتباه کرده است صدوقزیسته؛ بنابراین عمیر میابیابن

 اسناد و طرق. 3

تعدد این طرق نشان از ی که اگونه به ،آن است ن اعتبار کتاب، شناخت طرق نقلیکی از معیارهای تعیی

 نرسی نیز، نیازمند اصل . برای تعیین میزان اعتبارشهرت کتاب و میزان اعتبار آن در بین اصحاب و علماست

 .یمهستشناخت و بررسی طرق نقل آن 

 ی برای کتاب نرسی ترسیم کرد که عبارتند از:یهاتوان طریقو متون حدیثی، می های رجالیکتاب ةاز مطالع

)السیرافی( قال: حدثنا  اخبرنا احمد بن علی بن نوح» :نویسدنجاشی در طریق خود به کتاب نرسی می :اول

عمیر عن زید ابی)القمی( عن ابیه عن ابن محمد بن احمد الصفوانی قال: حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم

  2«.النَرسی بکتابه

و  6هاشمبن، ابراهیم5ابراهیم قمیبن، علی4صفوانی، 3نوح سیرافیاین طریق که عبارتند از: ابن انِراوی

ان تردیدی وجود ندارد. در وثاقت ایش وند هست ماد و کارشناس حدیثعمیر، از راویان مورد اعتابیابن

 7.انددطرق روایی می از نجاشی تا زید نرسی را، جزو بهترین این طریق ،مهدی بحرالعلومعلامه سید

و  همجلسی آن را یافت علامهای از این کتاب مربوط به قرن چهارم آمده که نسخه در آغازِ ،دیگر قیطر :دوم

حر عاملی از این کتاب نیز آمده خطی متعلق به شیخ ةهمین طریق در نسخ 8.ه استنقل کرد الانواربحاردر 

قال:  ـ ایده اللهـ عکبری ابومحمد هارون بن موسی بن احمد تلّحدثنا الشیخ » است از: آن سند عبارت 9است.

                                                           

 .61، صغضائریرجال ابنک: .ر .1

  .460، ش176، صرجال النجاشی .2

  .367، صهمان .3

 .1050، ش393همان، ص .4

 .680، ش260همان، ص .5

 .18، رقم16همان، ص .6

  .372، ص2، جالفوائد الرجالیة .7

   43، ص1، جالانواربحار .8

 187، صالاصول الستة عشرک: .ر .9
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حدثنا ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید الهمدانی قال: حدثنا جعفر بن عبدالله العلوی ابوعبدالله المحمدی 

  «السلام.عبدالله علیهعمیر عن زید النَرسی عن ابیقال: حدثنا محمد بن ابی

، 2عقدهابن، 1تلعکبریموسی بنهارونعبارتند از:  که این طریق راویانِ، بر نظر علامه بحرالعلوم بنا

شناسان مشهور و بزرگان جرح و ن بزرگ و حدیثحدثااز م ،عمیرابیو ابن 3مذریالرأسالله عبدبنجعفر

جزو بهترین طرق  ،بر این اساس، طریق این نسخه از تلعکبری تا زید نرسی 4.هستند تعدیل عصر خویش

 یی است.روا

 ای است که نزد نجاشیموجود از کتاب زید نرسی، همان نسخه ةآیا نسخ :است کهپرسش مطرح اکنون این 

زید نرسی است؟ اگر  اصلهمان  ،مجلسی یافته علامهای که اند؟ آیا نسخهبوده و بزرگان آن را روایت کرده

 شود.بررسی میرو ت پیشصفحاطریق آن از بهترین طرق خواهد بود. این پرسش در  ،چنین باشد

 قدمت نسخه و جایگاه مستنسخ. 4

به دست « وجاده»موجود از طریق  اصلگردد. میزید، به عصر صفویه باز اصلهای خطی موجود از نسخه

خط و کاتبان تبحرّ البته مجلسی در شناخت  ی ندارد.اصل ةجلسی رسیده و ایشان طریقی تا نسخعلامه م

قدیمی که با  اینسخه اد و زید نرسی را ازهای زید زرّما روایات کتاب» نویسد:میاین نسخه  ۀداشته و دربار

 حسن قمیبنشده و او هم از خط شیخ جلیل محمدق( تصحیح 422. حسن آبی)مبنشیخ منصور خطّ

 5«است. مریق 374ایم. تاریخ نگارش این نسخه سال ده، گرفتهکراستنساخ 

نقل  بحارالانوارت آن را در روای 51تمام  ،پی برد اصلخطی این  ةبار نسخمجلسی به اعتعلامه که پس از آن

اند تومی ،شناسی بپذیردمجلسی را در خط و نسخهعلامه اگر کسی تخصص شایان ذکر است،  6.کرده است

زید نرسی بشمارد و طریق موجود در اول نسخه را  اصلموجود را همان  ةبه سخن وی اعتماد کرده و نسخ

 داند.معتبر ب

                                                           

 .449، صطوسیالرجال ک: .ر .1

 .68، صالفهرست؛ 94، صنجاشیالرجال ک: .ر .2

 .120، صالنجاشیرجال ک: .ر .3

 .372ص، 2ج ،الفوائد الرجالیة .4

 .43، ص1، جبحارالأنوار. 5

 . همان.6
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حجة سنة الآبی فی ذی تم کتاب زید النَرسی، کتبه محمد بن الحسن بن الحسین» در پایان این کتاب آمده:

  .است اعتبار نسخهو حاکی از  دارد، دلالتاین مطلب بر کامل بودن نسخه و عدم افتادگی از آن  «هـ.ق. 374

 تأیید بزرگان و میزان استقبال از کتاب .5

به تصریح شیخ طوسی وی زیرا  ،عتبار آن استگویای میزان ا ،عمیر در طریق نقل کتابابیواقع شدن ابن

های حدیثی و رجالی چنین مه بحرالعلوم به نقل از کتابکه علاچنان ؛کردجز از افراد ثقه، روایت نقل نمی

جهت، اصحاب  کرد؛ به همینپرهیز میعمیر به شدت از روایات افراد ضعیف و مجهول ابیابن» نگارد:می

 1«.کردندبه روایت او اعتماد می

پذیرش عمومی  گربیان ،این تعبیر 2«له کتاب یرویه جماعة.» :است زید نرسی گفته ةدر ترجمنیز نجاشی 

 اصحاب نسبت به کتاب زید، مقبولیت محتوایی آن و وثاقت مؤلف نزد علماست.

آشنایی وی با کتاب نَرسی است.  گربور، نشانمز اصلغضائری در رفع اتهام از انتساب سخن ابنچنین هم

ی انّ» زید زراد هم گفته: اصلاین کتاب و  ۀغضائری، ناظر بر متن است و دربارهای ابناغلب جرح و تعدیل

مطلبی  ،غضائری در کتاب نَرسیابن ،دهداین قرائن نشان می 3«عمیر.أبیرأیت کتبهما مسموعة عن ابن

 .خلاف عقاید شیعه ندیده است

 ج( بررسی متن و محتوا 

 محل ظهور آرا و عقاید نویسنده است. که  یکی از معیارهای اعتبارسنجی کتاب، محتوای آن است

این محورها را با مطابقت دادن بر اصل . در چند محور قابل بررسی است ،متن و محتوای هر کتاب حدیثی

 شمریم:زید نرسی، برمی

 یات دینموافقت و مخالفت محتوا، با ضرور. 1

شده  هایی است که درستی آن در دین ثابتمراد از ضروریات دین، آیات قرآن، احادیث معتبر و سایر گزاره

 است. 
                                                           

 .365، ص2، جفوائد الرجالیه. 1

 .460، رقم174، صشینجاالرجال  .2

 .53ش ،61، صغضائریرجال ابن .3
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ولی  ،با قرآن و روایات نداردمخالفتی است. این موضوع  «فترت رسل» ۀنرسی دربار اصل شانزدهمِ حدیثِ

نه  ،روی زمین نه رسولکه  زمانی بوده ،راستی به» السلام که:این بخش از روایت به نقل از امام صادق علیه

و نیز این  ،«در فترت است السلامعلیهما ضرت آدم و حضرت نوحنبی و نه حجت بوده است و آن بین ح

السلام بین عیسی و محمد علیهما ،راستی به»السلام است: بخش از روایت که منسوب به امام صادق علیه

خالی بودن زمین در  گربیان ،«است نی در زمین، نه رسول و نه نبی بودهفَترتی است که برای مدت زما

هر گروهى  کهتصریح آیات قرآن مبنی بر اینهنگام فترت رسل از هرگونه حجتی است. ظاهر این روایت با 

زیرا آیات مزبور، بر  ،متعارض است ،هرسانى بودبیمکه در آن آنرا رهبرى هست و هیچ امتى نیست مگر 

 1د.نحجت و خالی نبودن زمین از حجت خدا تصریح دار وجود

که روایت  2دندارتصریح بر خالی نبودن زمین از حجت و نیاز همیشگی خلق به آن نیز، روایات متعددی 

 3.ها متعارض استبا آنمزبور 

و  4ند: با توجه به وجود متون متعدد دیگر که دارای همین مضمونگفتباید ن و توضیح این روایت در بیا

این متون را مفروض توان صدور کند، میاین روایات ارائه می گزارشی که شیخ صدوق از صحت صدوریِ

شود که این روایت با سایر روایات محتوای آن سخن گفت. در بررسی محتوایی روشن می ۀدانست و دربار

 موجود، ابتدایی و قابل رفع است.  قابل جمع بوده و تعارضِ

  د:سوینار با سایر آیات و روایات میبوتی بین این اخبشیخ صدوق در جمع ث

دوران  ـ السلام و الصلاۀ علیهماـ میان عیسى و محمد  ةاصلکه ما اخبارى را که دلالت دارند در فبا این

ولى مقصود  ،ها اخبار درستی استگوییم اینفترت بوده و پیغمبر و وصى در آن نبوده، منکر نیستیم و می

ود بلکه مقص ،دهند که پیغمبر و امام وجود نداشته استما به ما نسبت می ی نیست که مخالفانِاز آن چیز

ها معمول بوده، وجود نداشته است. مشهورى که پیش از آن نبى و وصىِّ ،این است که میان آن دو، رسول

ت رسولان فتر ةمحمد را مبعوث کرد در هنگام وند،فرماید: خداین معنى گویاست و میقرآن هم بد

                                                           

 .24 آیة فاطر، ؛7آیة  رعد، .1

رض لایخلو من الحجة و هم الائمة؛ ، باب الا484، صالدرجاتبصائر؛ ، باب لاتخلو الارض من العالم234، ص1، جالمحاسنک: .ر .2

، 1ج ،النعمةالدین و تمامکمال؛ 138)نعمانی(، صالغیبة؛ 30، صۀالامامة و التبصر، باب ان الارض لاتخلو من الحجة؛ 178، ص1ج ،الکافی

 .202ص

 .372، صکشیالرجال ک: .رو ؛ 197، ص1، جعلل الشرائع ؛179، ص1، جالکافی .3

 .104، ص1ج ،تفسیر عیاشی؛ 657، ص2، جالنعمةالدین و تمامکمال؛ 40، ح82، ص8، جالکافیک: . ر.4
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ـ السلام  و الصلاۀ علیهماـ میان محمد و عیسى  ،نه در دوران فترت پیغمبران و اوصیا. آرى ،گذارشریعت

 1پیغمبران و امامانى بودند که در پرده بودند و ترس از دشمنان داشتند.

که مراد و یا این 2روایت ای بودنِحر عاملی نیز احتمال تقیهنرسی متعلق به شیخ اصلخطی  ةنسخ ةدر حاشی

این حاشیه از  احتمال داردت باشد، داده شده است. و غایب بودن حجت ظاهر از نبودن حجت، نبودن حج

 3کند.ذکر میبرای آن اما دو احتمال ثبوتی  ،حر باشد. ایشان در صدور این روایات تشکیک کردهآنِ شیخ

 ،بنابراین 4حجت و عالم ظاهری دانسته است.را نبودن « عدم الحجة و العالم»مراد از  نیزعلامه مجلسی 

  ندارد. مخالفتدین  با ضروریاتِ ،زید نرسی اصلروایت شانزدهم 

، سنت و مخالفان شیعه استاهل ةوایت، امام در بیان دفع شبهبا توجه به فضای ر که:احتمال دیگر این

ای شبههو  ،دارداشاره به عامه و مخالفان شیعه  «ءِهؤلُا» ة، کلم«لتَْ هَؤُلاءِ عَنْ هَذاَلَوْ سأََ»عبارت: در  چراکه

لَقَالُوا: » بودن حجت خدا از دیدگان است: بی، در موضوع اثبات بداء و غااست که امام در مقام پاسخ به آن

 « .جَلَّوَءٌ بَدَا للَِّهِ عزََّ شیَْ لَنْ تَخْلوَُ الْأَرْضُ مِنَ الحْجَُّةِ وَ کَذَبُوا، إِنَّمَا ذلَِکَ

حر شیخ ةحدیث سی و یکم بر اساس نسخ ،با ضروریات دین ناسازگار است روایت دیگری که ظاهراً

گویای جسم داشتن خدا و مشابهت او با مخلوقات است که با توحید منافات دارد.  ،عاملی است. این متن

 متن روایت چنین است:

اتٍ یمَِیناً وَ الزَّوَالِ إِلىَ الْأَرضِْ علََى جَملٍَ أفَْرَقَ یُصَالُ بِفخَذَِیْهِ أَهلُْ عَرفََفِی یوَْمِ عَرفََةَ فِی أَوَّلِ  إِنَّ اللَّهَ ینَْزلُِ 

ندَْ یَانِ عِکَذَلِکَ حَتَّى إِذَا کَانَ عِنْدَ الْمَغْربِِ وَ نفََرَ النَّاسُ وکََّلَ اللَّهُ ملََکَیْنِ بِجبَِالِ الْمَأْزِمَیْنِ ینَُادِ وَ لَایَزَالُ شمَِالاً

 سَلِّمْ سَلِّمْ وَ الرَّبُّ یَصعْدَُ إِلَى السَّماَءِ وَ یَقوُلُ جلََّ جلََالُهُ: آمِینَ آمِینَ ربََّ  الْمَضِیقِ الَّذِی رَأَیتَْ: یَا ربَِ 

  تَرىَ صرَِیعاً وَ لاَ کَسِیراً.تَکَادُ الْعَالَمِینَ، فَلِذَلِکَ لَا

                                                           

 .659ص ،2ج ،النعمةو تمام الدینکمال. 1

ظاهری خالی  گاه از پیامبرِن بوده که زمین هیچسنت ایدیدگاه اهل ،شوده روایات روشن میزیرا با توجه ب ،این احتمال پذیرفته نیست .2

اعتقاد شیعه آن  کردندعه دیده بودند و گمان میچنینی را در شیاین سنت روایاتِدهد، اهلارش شیخ صدوق نیز نشان میگز .نبوده است

کردند؛ در حالی که وجود این روایات خالی از حجت بوده و شیعه را به خاطر چنین اعتقادی مذمت می ،ست که زمین در دوران فترتا

 .استهدوره از آن نبودن حجت ظاهری در برخیبلکه مراد  ،اما معنایش اعتقاد به عدم وجود حجت نیست ،در شیعه ثابت است

 .3پاورقی ،198، صالأصول الستة عشرک: .ر .3

 .122، ص4، جبحارالانوار .4
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لُ عَرفََاتٍ وْمِ عَرفََةَ فیِ أَوَّلِ الزَّوَالِ إِلىَ الْأَرْضِ عَلىَ جمََلٍ أفَْرَقَ یُصَالُ بِفَخِذیَهِْ أهَْفیِ یَ إِنَّ اللَّهَ یَنْزلُِ » :تعبیر

نیز « وَ الرَّبُّ یَصْعَدُ إِلىَ السَّمَاءِ» :چنین تعبیرهم ؛گویای تشبیه و تجسیم است، «کَذلَِکَ یَزَالُوَ لَا یمَِیناً وَ شمَِالاً

 اشکال است.دارای همین 

  هایی آمده است:با تفاوت 1 (است علامه مجلسی ةیافته از نسخکه انعکاس) بحارالأنوار این روایت در

لَّهُ نَفَرَ النَّاسُ وَکَّلَ الإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْظُرُ إِلَى أَهلِْ عَرفََةَ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ حَتَّى إِذَا کَانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَ 

عَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَ یَقوُلُ ملََکَیْنِ بِجبالِ الْمَأْزِمیَْنِ یُنَادِیَانِ عِنْدَ الْمَضِیقِ الَّذِی رَأَیْتَ یَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ الرَّبُّ یَصْ

  2ا کَسیِرا.تَکَادُ تَرىَ صرَِیعاً وَ لَ الْعَالَمِینَ فَلِذَلِکَ لَاجلََّ جَلَالُهُ آمِینَ آمِینَ رَبَّ

باقی است. با  چنانهم ولی اشکال دوم ،ل وجود ندارداو اشکالدر متن علامه مجلسی روشن است که 

« یصعد»نباشد « ینزل»زیرا تا  ،شودول نیز به طور کلی مرتفع نمی، اشکال ا«یصعد»توجه به وجود عبارت 

 ةیا نسخ ،مجلسی نسبت داد علامهن را به را اجتهادی دانست و آ« ینزل»باید حذف  ،بنابراین ؛دهدمعنا نمی

حر را دارای دو اشکال در این متن دانست. به هر حال شیخ ةدر این روایت و نسخ یایشان را دارای اشکال

 اضطراب این متن، ثابت است.

پرداختند، تحریف این روایت به دست با توجه به پدید آمدن منحرفانی که به تحریف در اصول حدیثی می

 توسطالسلام علیهصادق روایات امام  ةلسلام در مقابل عرضارضا علیه امام دور از ذهن نیست. ،روهاین گ

 :الرحمن فرمودندعبدبنیونس

دند؛ پس گنجانمیالسلام علیه های امام صادقاحادیث ساختگی را در کتاب ،و پیروانشبوالخطاب ا

موافق قرآن و سنت  ،ون هر گاه سخن گوییممنتسب به ما را که مخالف قرآن باشد نپذیرید، چحدیث 

  3یم.یگومی

این گروه و اقدام به  دشمنیِاحتمال ، گیری داشتالخطاب موضعابو جا که نرسی در مقابل جریان غلوّاز آن

 شود.تقویت میدر روایت مزبور  دسّ

                                                           

  باشد.، مفقود است و در دسترس نمیمزبور اصلعلامه مجلسی از  گفتنی است، نسخة .1

 .262، ص96ج ،بحارالانوار .2

        .489، ص2، جاختیار معرفة الرجال .3
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حدیثى  ۀالسلام دربارا علیهمحمود از امام رضابیبنابراهیم ؛ برای مثال،ید چنین تحریفی استروایاتی هم مؤ

که خداوند هر شب به آسمان زمین نازل کنند، مبنى به اینآله نقل مىوعلیهاللَّهکه مردم از پیامبر صلى

 فرمود:  السلامعلیهشود، پرسید. حضرت مى

دا خدا سوگند، رسول خ به !کنندی خود تحریف مىاصلخدا لعنت کند کسانى را که کلمات را از جایگاه 

فرستد و در ملکى به آسمان دنیا مى ،هر شب سوم پایانیِبلکه فرمود: خداوند متعال در یک ،چنین نفرمود

: آیا که ندا دهددهد فرستد و به وى دستور مىاین ملک را مى ،شب جمعه از آغاز شب

سپس  و کندمىع فجر این نداها را تکرار ... آن ملک تا طلواى هست که به وى عطا کنم؟کنندهدرخواست

  1رود.ها مىبه محل خود در بلندای آسمان

صدد انتشار عقاید باطل خود  السلام درای با تحریف کلمات معصومان علیهمهعد ،دهدان میاین گزارش نش

 2خوش این تحریفات واقع شده باشد.دست ،هاقسمت در برخی نیززید نرسی  اصلو بعید نیست که  ،بودند

کند. شیخ مفید همین مضمون را مشکل را حل می ،زید اصلروایت موجود در  بهِیافتن احادیث مشا

 چنین آورده است:این

الله ملائکة إلى سماء  إذا کان عشیة عرفة ینزل أنه قال السلامالعابدین علی بن الحسین علیهماروی عن زین

فصدقوه ثم قصدونی فسألونی و  لاًالدنیا ثم یقول انظروا إلى عبادی أتونی شعثا غبرا أرسلت إلیهم رسو

مسیئهم و تقبلت من محسنهم فلیفیضوا  دعونی اشهدوا أن حقا علی أن أجیبهم الیوم قد شفعت محسنهم فی

یقولان اللهم سلم  فیقف هذا من هذا الجانب و هذا من هذا الجانب لهم ثم یأمر ملکین بالمأزمین مغفوراً

السلام نقل شده که ماالحسین علیهبنعلی العابدینیناز امام ز ؛3و لا کسیراً  صریعاً سلم فما یکاد یرى

فرستد و به آنان مىرشتگان خود را به آسمان دنیا فرورسد، خداوند فمىمودند: چون شامگاه عرفه فرافر

شان فرستادم اند. پیامبرى به سوى ایآلوده پیش من آمدهفرماید: به بندگان من بنگرید که ژولیده و خاکمى

خواندند. گواه باشید بر و مرا فراکه او را تصدیق کردند، سپس آهنگ مرا کردند و از من درخواست کردند 

آنان را شفیع بدکارانشان قرار دادم و از  همانا نیکوکارانِ ؛روز پاسخ ایشان را بدهمخود واجب کردم که ام

 در حالى که خطاهاى ایشان آمرزیده است. ،کنندنیکوکاران شفاعت ایشان را پذیرفتم. از عرفات کوچ مى

بر این سو و دیگری بر آن سو  پس یکی ؛دهد بر دو سوى گردنه بایستندمى سپس به دو فرشته فرمان

                                                           

 .410، ص(صدوق)أمالیک: .رو ؛ 176، صالتوحید؛ 126، ص1، جالسلامعیون اخبارالرضاعلیه؛  421، ص1، جالفقیه .1

 .183، صالتوحید ؛125، ص1، جالکافیک: . و نیز ر.2

 .386المقنعة، ص .3
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افتاده و زمینین جهت است که هیچ بهدو ب !گویند: پروردگارا! به سلامت دار، به سلامت دارایستد و مىمی

 .اردى وجود نداو پا شکسته دست

متن صحیح این روایت را  نیز 3روضةالواعظینو فتال نیشابوری در  2نوادر، اشعری در 1محاسنبرقی در 

چنین  لبتها 4اند.رده و آن را تحریف کردهمنحرفان در این متن دست بُ ،فتتوان گبنابراین می ؛اندآورده

 شود.از متون دیگر این کتاب مشاهده نمی یکتحریفی در هیچ

 خوانی محتوا و نگارش با باورها و نگارش شیعیهم. 2

زید نرسی از این  اصلدر پذیرش آن اثر دارد.  ،خوانی متون حدیثی یک کتاب با باورهای شیعیهم میزانِ

 ؛5خوردنرسی به چشم می اصلاز امور اختصاصی شیعه است که در  ءهماهنگی برخوردار است. روایات بدا

و نواصب  اسماعیلیه ،برخورد با غالیان، تقیه، السلامعلیهم بیتکار اهلگناهچنین احادیث عاقبت دوستان هم

حاکم بر کتاب  فضای شیعیِ ةعقاید نویسنده و نشان ۀبه خوبی بازگوکنند ،سنتو نیز روایات مخالف اهل

 است.

یزاری و د باطل غالیان به سرکردگی ابوالخطاب است که مورد بیعقا ۀدهند، گزارشاصلاین  هشتمِ حدیثِ

 : کندنرسی در این باره روایت میزید  .السلام واقع شدندعلیه لعن امام صادق

 ،و برای آن حضرت ادعای خدایی کرد السلام تلبیه گفتنام امام صادق علیه ، بهالخطاب در کوفهوقتى ابو

اب و پیروانش ابوالخط! عرض کردم: آقاو  رسیدهالسلام زراره خدمت حضرت صادق علیهبنمن با عبیدۀ

پیروان او  !«لبیک معراج ،لبیک جعفر» :گویدمی «اللهم لبیک»جاى ه او ب .کنندمیشما ادعاى بزرگى  ۀدربار

وقتى از  ؛ولى معراج به سوى شما ،او هم معراج رفته ؛به معراج رفت )ص(که پیامبر اکرم دعقیده دارن

 گوید.می «لبیک جعفر» ى براى شما کرده ویادعاى خدا ،معراج به زمین فرود آمده

                                                           

 .65، ص1، جالمحاسن .1

 .139، صالنوادر .2

 .360، ص2، جالواعظینروضة .3

کی از ها در یشود که آنیهای منحرف آورده، این احتمال تقویت مکه نرسی در کتابش، روایاتی علیه غلات و گروهبا توجه به این .4

که موضوع نزول این وی را مخدوش و مضطرب جلوه دهند؛ مخصوصاً اصلرده باشند تا داشت، دست بُ متون وی که قابلیتِ تحریف

 .خوبی برای تحریف داشت قدر مورد تحریف واقع شده که در بین عوام به شهرت رسیده بود و چنین متنی قابلیتِخدا به آسمان دنیا آن

  .196، صالأصول الستة عشر .5
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دست بلند  ؛ سپسچشم آن جناب ریخت ةپر از اشک شد و دانه دانه از گوشلام السچشمان امام علیه

پوست و موى تنم اظهار  !خدایا .کندام ادعا میبارهمن بیزارم از آنچه ابوالخطاب در !خدایا»گفت:  ،دهکر

ساعتى سر بر زمین  «نزد تو. ذلیل و خوارم ؛هستمتو  ۀتو و فرزند بند ۀمن بند ؛کنندرا میو بندگى ت

خاشع و ذلیل براى  ،خاضع ۀآرى! آرى! بند»فرمود:  ،دهکرکرد. بعد سر بلند ى مناجات مییگو ،انداخت

پرستم و برایش مرا پروردگاریست که او را می ،خدا قسم هب خوار و ترسان از خدا. ،کوچک ؛خداى خود

که بیندازد الخطاب را خوار و زار کند و چنان او را در وحشت روز قیامت ابو وندخدا .شریکى قائل نیستم

اللهم لبیک لبیک لا  اند:چنین لبیک گفتهبلکه  ،چنین نبودو رسولان مبران اپی لبیکِ !هرگز آسودگى را نبیند

قبر  این سخنان را به تو گفتم تا در ،زید»ما از خدمت آن جناب مرخص شدیم به من فرمود:  «شریک لک.

 «!این مطالب را از دشمنان مخفى بدار ؛آسوده باشم

 مانند: ؛های شیعی استمانند دیگر نگارش السلامنام بردن از معصومان علیهم ۀنحو ،زید نرسی اصلِدر 

امام معصوم با مضامین والای کردن ملقب ، و 1«امیرالمؤمنین»السلام به حضرت علی علیهکردن ملقب 

ران مؤمن، براد وهب در فضیلت دعا کردن پشت سرِبنةمروی از معاوی در حدیث دومِ برای نمونه، .اعتقادی

 ،اوستد والای تشیع یلاترین مضامین که برگرفته از عقابا با راالسلام امام صادق علیه بارۀاعتقاد خویش در

  د:نکابراز می

اللَّهِ فِی زَمَانِهِ وَ کَانَ وَ السَّلَامُ مُحَمَّدٍ علََیْهِ مُؤمِْنَةٍ جَعْفَرَ بْنَإِنِّی سَمِعتُْ موَْلَایَ وَ مَوْلَاکَ وَ مَوْلَى کلُِّ مؤُْمِنٍ وَ

اعَةُ بَعْدَ آباَئِهِ مَ السَّسَیِّدَ أَهلِْ السَّماَءِ وَ سَیِّدَ أَهلِْ الْأَرْضِ وَ سَیِّدَ مَنْ مَضَى مُنْذُ خَلقََ اللَّهُ الدُّنیَْا إِلَى أَنْ تَقوُ

 .عَلیَْهِمْ یَقوُلُ: ... اللَّهُ الْمؤُْمنِِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ آباَئِهِ صَلَّىآلِهِ وَ أَمیِرِوَعَلَیْهِاللَّهُهِ صلََّىاللَّرسَوُلِ

 2آلهوعلیهاللهدر کنار نام مقدس پیامبر اکرم صلیرا  السلامعلیه نام مبارک امیرالمؤمنیندر این عبارت، نرسی 

 3.فرستدمیصلوات  محمدمحمد و آل برو  کندبیان می

 ،4است «عصیر زبیبی» ۀف مبانی شیعه دانست، متنی دربارخلا ،زید اصلِدر تنها روایتی که شاید بتوان آن را 

ل بحث یفصت، به داردویژگی خاصی ای که شدهکوبیده شِطهارت و نجاست کشم ۀای شیعه دربارکه فقه

                                                           

 .21 ،6، 2ح ،زید نرسی اصل .1

  همان. .2

 .49، 47، 46، 6همان، ح .3

افروزند،  آتش زیرش و ریزند آن بر آب و شود ریخته دیگ در و شود کوبیده که حکم کشمشی دربارۀ لامالسصادق علیه از امام» .4

 دیگ در را کشمش خود :گفتم ".بماند سومیک و برود آن دوسومِ تا رمخو آن از ،آمده جوش چون": فرمود حضرت آن سؤال شد.

به  شیرینى چون ،است و از نظر حکم با مورد قبل برابر است چنین هم آن": فرمود بگیرند؟ را آبش و پزندب و ریزند آن بر آب و اندازند



17 
 

در حالی که روایت نرسی بر  ،یت عصیر زبیبی قرار گرفتهبر حلّشهرت در فتوای فقهای معاصر اند. کرده

 قهایف ،از این رو ؛دارای ظهور و دلالت است ،که در این مورداست تنها روایتی دارد و دلالت حرمت آن 

به  ،مجموعدر سخن گفته و مزبور  اصلپذیرش این روایت بر محور شناخت مؤلف و  دربارۀ ،معاصر

  اند.دهکر حکم ،هول بودن مؤلفای مجبر مبن اصلاین تضعیف 

 از اصحاب و علمای که قدماچنان ست؛فقهابحث حلیت یا تحریم عصیر زبیبی، مورد اختلاف  ،گفتنی است

اند. لال دانستهمعاصر آن را ح که فقهای در حالی، 1انددادهحکم ن، بر تحریم عصیر زبیبی خراأتو برخی م

شهرت تحریم بین قدما  ؛توان به دو شهرت قائل شدبیبی مییت عصیر زحکم به تحریم و حل بارۀبنابراین در

  2.ناو شهرت حلیت بین متأخر

دارد  «رسالة فی حکم العصیر التمری و الزبیبی»ای با عنوان وحید بهبهانی به دلیل حساسیت موضوع، رساله

ن بر حلیت و نقد قائلا ةان ادلو بیـ  باشدکه قول مختار وی می ـ ن بر حرمتقائلا ةبا بیان ادلدر آن که 

فاعلم » است: دادهنظر  ،ده است و به صراحت بر حرمت عصیر زبیبیکرهای ایشان، طرح موضوع استدلال

  3«.ان الأقوی عندی الحرمة

شمارد و الدلالة می، صریحعصیر زبیبی لالت بر تحریمِزید نرسی را در د وایتوحید بهبهانی رگفتنی است، 

  .داندا توجه به قرائن و مؤیدات، آن را موثق میسند ب از نظر

 از سایر منابع مؤیدات متنی .3

یابد. برای دیگر آمده باشد، اطمینان به صدور آن افزایش می هرچه بیشتر در کتب حدیثیِ ،کتابهر احادیث 

ش را در آن های حدیثی آورد و یا عینتوان شواهدی از کتابنرسی می اصل قابل توجهی از روایاتِ درصدِ

به شمار مزبور را از مصادر خود  اصل، بحارالانوار ةدر مقدم علامه مجلسیبرای نمونه،  ؛ها یافتکتاب

                                                                                                                                                                                     

 ،آید به جوش آتش با زمانی که .ن حکم را داردهما و است حرام ،آمده جوش آتشبى و شده انگور آب چون شیرین آب و رسیده آب

 (.50ح )همان، «شود تباه پس

 

العصیر و باب العصیر اذا  ، باب419، ص6، جالکافیک: .؛ ر271ص، الاسنادقرب؛ 285، صجعفر و مستدرکاتهابنیمسائل علک: .ر .1

 .425، ص1ج، م الایامغنائ، باب لایحرم العصیر حتی یغلی؛ 120، ص9ج، تهذیب الاحکاممسته النار؛ 

 .93، صإفاضة القدیر فی أحکام العصیر .2

 .60، صالرسائل الفقهیة .3
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و این نشان از میزان اعتماد ایشان به  ،آوری کرده استجمع بحارالانواررا در  اصلروایت  51تمام و  هآورد

 متن احادیث کتاب مورد نظر دارد.

 گردد:به دو بخش تقسیم می ،زید نرسی لاصبررسی مؤیدات متنی 

 نرسی، وارد سایر منابع گردیده است: اصلروایاتی که از  .3ـ1

 2.نجاح الساعیو  لداعیعدۀ ا ،1الدعواتروایت دوم: 

 3.الکافیروایت هفتم: 

 5.تفسیر قمی و 4الزهدت نهم: روای

 8.یحضره الفقیهمن لا و 7تهذیب الاحکام ،6الکافیروایت دهم: 

 9.کامل الزیاراتچهارم: وت بیستروای

 10.کتاب العروس و قمی جامع الاحادیثهفتم: وروایت سی

 11.ثواب الاعمال و عقاب الاعمالهشتم: وروایت سی

 اند:از غیر زید نرسی نقل گردیده ،مضمونی که در دیگر منابعروایات هم .3ـ2

 1.فلاح السائل و نجاح الساعیحدیث دوم: 

                                                           

 .289ص .1

 .185 و 184ص .2

 .185، ص2ج .3

 .90ص .4

 .256، ص2ج .5

 .21، ص7ج .6

 .228، ص9ج .7

 .207، ص4ج .8

 .510ص .9

 .160ص .10

 .37ص .11
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 4.شیخ طوسی امالیو   3تهذیب الاحکام ،2یحضره الفقیهمن لاحدیث چهارم: 

 6.التوحید و 5الدینکمالحدیث سیزدهم: 

 9.الدرجاتبصائر و 8التوحید ،7الدینکمالچهاردهم:  

 11.التوحید و 10الدینکمالپانزدهم:  

 15.الخرائج و الجرائح و 14التهذیب ،13یحضره الفقیهمن لا ،12الکافیحدیث هفدهم: 

 16.الکافیحدیث هجدهم: 

تفسیر  و 18تأویل الآیات الظاهرۀ ،(17بحارالانواربه نقل از ) الفوائد کنز جامعیکم: وحدیث بیست

 19.الدقائقکنز

 4.الدین فی صفات المؤمنینأعلام و 3ثواب الأعمال ،2یحضره الفقیهمن لا ،1الکافیهفتم: وحدیث سی

                                                                                                                                                                                     

 .43ص .1

 .376ص .2

 .25، ص3ج .3

 .696ص .4

 . 69ص .5

 .336ص .6

 .70ص .7

 .336ص .8

 .11، ح472ص .9

 .70ـ69ص .10

 .336ص .11

 .300، ص5ج .12

 .58، ص4ج .13

 .25، ص 3ج .14

 .279ـ278، ص1ج .15

 .68، ص2ج .16

 .137، ص27ج .17

 .576ص .18

 .270، ص12ج .19
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 8.الدینأعلام و 7الاخلاقمکارم ،6روضة الواعظین ،5الفقیهمن لایحضره هشتم: وحدیث سی

 9.الکافییکم: وحدیث چهل

 14.الاستبصار و 13التهذیب ،12خصال ،11الدینکمال ،10الکافیوسوم: حدیث چهل

 15.السلامعلیه فقه الرضاچهارم: وحدیث چهل

عه است و اعتبار کتاب در بین علما و دانشمندان شیگویای شده از سایر منابع، ارائه میزان مؤیدات متنیِ

 نرسی. اصلموجود از  ةتماد به نسخای است برای اعقرینهچنین هم

 گیرینتیجه

ابل شیخ طوسی و نجاشی ق ،غضائریابن موجود در بیانبا توجه به قرائن ی نرسزید بودن امامی ووثاقت 

ه روایات آن عمد گوناگون است وب و در موضوعات مبوّغیر ،این اثر مانند دیگر اصول اولیه .استاثبات 

فهرست و  هایباهای موجود در کتگزارش بر بنا نیز و انتساب آن به مؤلفنرسی  اصل اعتبارِفقهی است. 

مؤلف بر اساس اعتماد  ةموجود با نسخ ةمطابقت نسخو  کتاب ای. طریق وجادهاستقابل احراز رجال، 

 مورد انتقادکه  اصلاین ی متون برخ قابل اثبات است.و وجود محدثان مشهور در طریق، مجلسی علامه 

                                                                                                                                                                                     

 .504، ص6ج .1

 .124، ص1ج .2

 .19ص .3

 .364ص .4

  .125، ص1ج .5

 .307، ص2ج .6

 .61ص .7

 .364ص .8

  .                      .531، ص3ج. 9

 .290، ص3ج .10

  .520، ص2ج .11

 .596ص .12

 .268، ص2ج .13

   .290، ص1ج .14

 .394ص .15
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روش  از مندیبا بهرهمحتوا  ةبقی بارۀدر .شدپاسخ داده  ،نقد محتوایی و بررسی مؤیدات متنیبا توجه به  ،بود

مند شیعی ز متون حدیثی ارزشیکی ا ،زید نرسی اصلتوان مدعی شد که شناسی میتخریج و قرائن نسخه

   است.

 نامهکتاب

 .قرآن کریم -

 ق.1409دانشگاه مشهد،  :مشهدحسن طوسی، بن، محمدمعرفة الرجال کشیختیار ا -

 دارالکتب :تهرانخرسان،  :حسن طوسى، تحقیقبن، محمدالاستبصار فیما اختلف من الاخبار -

 ق. 1390الاسلامیة، اول، 

 ق.1423دارالحدیث، اول، قم: الدین محمودی، ضیاء :، تحقیقالأصول الستة عشر -

 ق.1408، قم، اول، )ع(البیتمحمد دیلمی، مؤسسه آلبن، حسنینفات المؤمنالدین فی صأعلام -

 ق.1410اسلامی، اول،  :قم الشریعة اصفهانی،، شیخإفاضة القدیر فی احکام العصیر -

 ش.1376کتابچی،  :تهران، )شیخ صدوق(بابویهبنعلىبنمحمد، الأمالی -

 ق.  1414دارالثقافة، اول،  :قمحسن طوسى، بنمحمد ،الأمالی -

مدرسة الامام  :قمامام مهدی)ع(،  ةبابویه، تحقیق: مدرسبنحسینبن، علیالإمامة و التبصرۀ من الحیرۀ -

 ق.1404المهدی)عج(، 

 ق.1408دارالجنان، اول،  :بیروت، سمعانی، الأنساب -

التراث إحیاء  دار :بیروتمجلسی،  باقر، محمد)ع(الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحارالأنوار -

 ق.1403العربی، دوم، 

 ق.1404، النجفیالله المرعشیمکتبة آیة :قمحسن الصفار، بن، محمدبصائر الدرجات -

استرآبادی، تحقیق: حسین ، علی غروی حسینیتأویل الآیات الظاهرۀ فی فضائل العترۀ الطاهرۀ -

 ق.1409اسلامی، دوم،  :قمولی، استاد

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهرانمشهدی، میمحمدرضا قبنحمد، مالغرائبالدقائق و بحرتفسیر کنز -

 ش.1368اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات، اول، 
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 ق.1380المطبعة العلمیة،  :تهرانمسعود عیاشی، بن، محمدالتفسیر -

 ق. 1404دارالکتاب، سوم،  :قمجزائری، موسوی تحقیق: طیب ابراهیم قمی،بن، علیتفسیرالقمی    -

 ش.1352جهان،  :تهران ،، عبدالله مامقانیالمقال فی علم الرجال تنقیح -

اول،  :مدرسین، قم ة، تحقیق: هاشم حسینی، جامع)شیخ صدوق(بابویهبنعلىبنمحمد، التوحید -

 ق. 1398

 ق.1404دارالفکر، اول،  :بیروتحجر عسقلانی، بنعلیبند، احمتهذیب التهذیب -

مؤسسة الرسالة، اول،  جا،بی، تحقیق: بشار عواد معروف، ، مزیتهذیب الکمال فی اسماء الرجال -

 ق.1409

چهارم، الکتب الإسلامیه، دار :تهران ،حسن طوسى، تحقیق: خرسانبن، محمدتهذیب الأحکام    -

 ق.1407

 :قماکبر غفاری، ، تحقیق: علی)شیخ صدوق(بابویهبنعلىبنمحمد، الأعمالالأعمال و عقابثواب -

 . 1406دوم،  دارالشریف الرضی،

مؤسسة الامام  :قمالدین راوندی، تحقیق: مؤسسة الامام المهدی)عج(، ، قطبالخرائج و الجرائح -

 ق. 1409المهدی)عج(، اول، 

 ش.1362مدرسین، اول،  ةجامع :قم، )شیخ صدوق(بابویهبنعلىبنمحمد، الالخص -

 ق.1411، دوم، الذخائردار :نجف، حلی یوسفبن، حسنرجال العلامة الحلی -

 ق.1407اول، امام المهدی)عج(،  ةمدرس :الدین راوندی، قم، قطبالدعوات -

 ق.1403سوم،  دارالأضواء، :بیروتبزرگ تهرانی، ، آقاالذریعة -

 ش.1364دارالحدیث، اول، : قمحسین غضائری، بن، احمدغضائریبنلارجال ال -

مؤسسة النشر الاسلامی،  :قماصفهانی، د قیومیحسن طوسی، تحقیق: جوابن، محمدرجال الطوسی -

 ش.1373سوم، 

 ش. 1365مؤسسة النشر الاسلامی، ششم،  :قمعلی نجاشی، بن، احمدرجال النجاشی -

 تا.بی، مؤسسة العلامة الوحید البهبهانی بهبهانی،باقر وحید، محمدالرسائل الفقهیة -
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 ش.1375رضی، اول،  :قمفتال نیشابوری، ، ابنروضة الواعظین و بصیرۀ المتعظمین -

 ق.1402المطبعة العالمیة، دوم،  :قمتحقیق: غلامرضا عرفانیان،  ،سعید اهوازیبن، حسینالزهد -

 ش.1389سمت، اول،  :، مهدی غلامعلی، تهرانهای حدیثیسبک شناخت کتاب -

: بیروتحسن کسروی، ق: عبدالغفار سلیمان بنداری، سیدنسائی، تحقیشعیب احمدبن، السنن الکبری -

 ق. 1411یة، اول، دارالکتب العلم

مؤسسة الرسالة، : بیروتذهبی، تحقیق: حسین الأسد، احمد الدین محمدبنشمس، سیر أعلام النبلاء -

 ق.1413نهم، 

 ق.1417ستاره،  :قمحسن طوسی، بن، محمدالعدۀ الأصول -

مکتبة  :تهرانفهد حلی، تحقیق: احمد موحدی، بنمحمدبن، احمدعدۀ الداعی و نجاح الساعی -

 تا.بی ،وجدانی

آستان قدس رضوی،  :مشهدنیشابوری، علی قمی، تحقیق: محمد حسینیبنداحمبن، جعفرالعروس -

 .ق1413اول، 

 ش.1385اوری، د :قم، )شیخ صدوق(بابویهبنعلىبنمحمد، علل الشرائع -

: نتهراتحقیق: مهدی لاجوردی، ، )شیخ صدوق(بابویهبنعلىبنمحمد، السلامعلیه عیون اخبار الرضا -

 ش.1378جهان، 

 ق.1397صدوق،  :تهراناکبر غفاری، ابراهیم نعمانی، تحقیق: علیبند، محمالغیبة -

 ق.1406اول، : ، مشهد)ع(البیت، مؤسسة آل)ع(البیت، تحقیق: مؤسسة آلالسلامفقه الرضا علیه -

 ق.1406بوستان کتاب، اول، قم: طاووس، بن، سیدفلاح السائل و نجاح المسائل -

 ق.1405اول،  :بحرالعلوم، مکتبة الصادق، تهران مهدی، سیدالرجالیهالفوائد  -

 .تاجا، بی، بی، وحید بهبهانیالفوائد الرجالیه -

 :قمحسن طوسى، بن، محمدب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصولفهرست کت -

 ق.1420ستاره، اول،

دارالقبلة  ه:جد، ذهبیاحمد ین محمدبنالدشمس، الکاشف فی معرفة من له روایة فی کتب الستة -

 ق.1413للثقافة الإسلامیة، اول، 
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 ق.1356دارالمرتضویة، اول،  :نجفقولویه قمی، بنمحمدبن، جعفرکامل الزیارات -

دارالفکر  :بیروتعدی جرجانی، تحقیق: یحیی مختار غزاوی، بن، عبداللهالکامل فی ضعفاء الرجال -

 .ق1409سوم، للطباعة و النشر و التوزیع، 

المعارف الإسلامیة، دائرۀ :قمالله و ناصح تهرانی، حسن طوسی، تحقیق: عبادبن، محمدکتاب الغیبة -

 ق.1411

 ق.1395، دوم، هاسلامی :تهران)شیخ صدوق(، بابویهبنعلىبنمحمد، النعمةن و تمامالدیکمال -

 ق.1407چهارم،  ،هلامیدارالکتب الإس :تهراناسحاق کلینى، بنیعقوببن، محمدالکافی -

مکتب المطبوعات          ه:غز ،هغدتحقیق: عبدالفتاح أبوحجر عسقلانی، بنعلیبناحمد، المیزاننلسا -

  .تابی الإسلامیة،

 ق.1412شریف رضی، چهارم،  :قمفضل طبرسی، بن، حسنمکارم الاخلاق -

 ق.1371لامیة، الکتب الاسدار :قمبرقی، تحقیق:  خالدبنمحمدبن، احمدالمحاسن -

 ق.1414عالم الکتاب،  :بیروتعباد، بن، صاحبالمحیط فی اللغة -

السلام، البیت علیهممؤسسة آل :قم، تقى نورىمحمدبن، حسینو مستنبط المسائل مستدرک الوسائل -

 .ق1408اول، 

 ق.1414مؤسسة دارالهجرۀ،  :قم، فیومیمحمد احمدبن، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر -

 ق.1404مکتب الاعلام الاسلامی،  :قم، فارسبنحمدا، معجم المقاییس اللغة -

 تا.نا، بیجا، بی، بیتحقیق: دکتر نورالدین عتر، ذهبیاحمد الدین محمدبنشمس، المغنی فی الضعفاء -

 ق. 1413شیخ مفید،  ۀهزار ۀکنگر :قممحمد مفید، بن، محمدالمقنعة -

اسلامی، دوم،  :قماکبر غفاری، ی، تحقیق: عل)شیخ صدوق(بابویهبنعلىبن، محمدیحضره الفقیهمن لا -

 ق.1413

، اول، )ع(البیتمؤسسة آل :قممازندرانی، حائریاسماعیل محمدبن، رجالمنتهی المقال فی احوال ال -

  ق.1416

 ق.1382اول، ، جابی، ذهبی، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت، میزان الإعتدال -

 ق.1408سة الامام المهدی)عج(، مدر :قمعیسی اشعری، بنمحمدبن، احمدالنوادر -


